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  رویکرد ذاتی معرفت در تبیین نظریات علمی از منظر شهید صدر
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  چکیده
خود را با اسـتقرا بـه   هستند که از تکرار مشاهدات خاص، عمومیت و تعمیم اي  نظریات علمی قضایاي عام و تعمیم یافته

اند. در خصوص این سیر از خاص به عام و تعمیمی در اسـتقرا، رویکردهـاي مختلفـی مطـرح شـده اسـت.        دست آورده
ماینـده ایـن   انـد کـه ن   برخی با رویکرد عقلی این تعمیم را به واسطه قیاس و یکسري قضایاي پیشینی عقلـی تبیـین نمـوده   

انـد.   رشـهاي مختلفـی بـه ایـن تعمـیم داشـته      رویکرد، منطق ارسطویی است و برخی دیگر با رویکرد تجربی و حسـی نگ 
تـر یقینـی و قابـل اعتمـاد دانسـته؛ ولـی دسـته دیگـر برمبنـاي           تر و شامل عمیم را به واسطه استقراي گستردهاي این ت دسته

دانشـیار   .تعمیم را عادت ذهن تلقی کرده و ارزش منطقی براي آن قائل نیسـتند تفسیري روانشناختی از مسئله استقرا، این 
  دانشگاه شهید مطهري، گروه فلسفه و کلام اسلامی

شهید صدر با بررسی این رویکردها و تدقیق در اشکالات، برخی از آنها را وارد دانسـته و رویکـردي مخـتص بـه خـود      
رد در راسـتاي توسـعه معرفـت،    نهـد. او در ایـن رویک ـ   می نام "ذاتی معرفترویکرد "دهد. وي این رویکرد را  می ارائه
کنـد کـه اشـکال منطـق      ، و بیـان مـی  "توالـد ذاتـی   "و  "وعیتوالـد موض ـ "دانـد:   گیري را به دو شکل ممکـن مـی   نتیجه

بخـش اعظـم   کـه   حـالی  کنـد؛ در  گیـري مـی   موضوعی نتیجهارسطویی در تبیین تعمیم استقرا این است که صرفاً با توالد 
معرفـت نـزد صـدر اختصـاص دارد کـه      گیري اخیر تنها به رویکرد ذاتـی   گیرد. نتیجه گیري با توالد ذاتی انجام می نتیجه
  تواند بسیاري از اشکالات را پاسخ دهد. می
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  مقدمه. 1

نظریات علمی یا همان قضایاي تجربی از مهمترین منابع علمی هستند کـه مواجهـه انسـان بـا     
بینـی رفتـار    نهـد و بـر ایـن اسـاس بـراي او امکـان تغییـر و پـیش         مـی  جهان طبیعـت را بنیـان  

  سازد.  می طبیعی را فراهمهاي  پدیده
قطعیـت ایـن    در این راستا دانشمندان و متفکران بسیاري در باب نحـوه حصـول کلیـت و   

انـد. برخـی از متفکـرین  حـوزه غـرب ایـن قضـایا را         دیدگاههاي متفاوتی ارائـه داده  ،قضایا
 .شـوند  مـی  دانند که به اقتـراح طـرح   غیرقطعی و بلکه حدسها و گمانهاي نظري و موقتی می

مـورد  یـا بـه عبـارتی بـدون هرگونـه ملاحظـه و پـیش فرضـی         سپس با دقت و بدون شفقت 
ها برآیند جـایگزین حدسـهاي دیگـر     گیرند و آن دسته که از عهده آزمون می آزمایش قرار
توان آنها را بهترین نظریـه   می و تنها نبودهلذا این قضایا هیچگاه ضرورتا صادق  .خواهند شد
  ).51، ص1390(چالمرز،  ستموجود دانهاي  از میان نظریه

مبناي اصـل   قضایا را بر اینشده، شیده یحوزه تفکر فلسفه اسلامی اند برخی دیگر که در
  اند. شمار آورده هعلیت تبیین نموده و آنها را قطعی و از منابع علم یقینی ب

 میان این دسته متفکرینی هسـتند کـه ازطرفـی اشـکالات وارده بـر ایـن قضـایا را وارد        در
و بـا   نمـوده دانند و از طرف دیگر حیثیت حدس و گمان و عدم قطعیت را از آنها سـلب   می

شق سومی را براي اعتبار و قطعیت نظریات علمی  ،تبیینی از این قضایا و استقرا تفسیر وارائه 
ملات لطیـف و  أصـدر اسـت کـه بـا ت ـ     کنند. نماینده تام این دسته  شهید محمدباقر می لحاظ

توانسـته اسـت مبنـاي دیـدگاه      ،توجهات دقیق خود نسبت به مسئله استقرا و قضایاي تجربـی 
  ند.خویش را مستحکم گردا

اي  ، اهتمام ویـژه شهید صدر در این زمینه علاوه بر تبیین و تفسیر این قضایا و اصل استقرا
تـا   داشـته،  )زمینه اصل علیت و چه در زمینـه اسـتقرا   چه در(اشکالات مطروحه یابی  به ریشه
بـه ایـن امـر اختصـاص داده     را  "الاسس المنطقیه للاسـتقرا "ویش جا که یکی از آثار خ بدان

امـا   ،اسـت  "فلسـفتنا "خر از کتـاب  أاز حیـث علمـی مت ـ  گرچـه  یـن اثـر شـهید صـدر     ا است.
بـر ایـن اسـاس او رویکـرد      .دربردارنده مضامین عمیق تحلیلی در بـاب مسـئله اسـتقرا اسـت    
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دهـد و از آن   مـی  ارائـه  "المذهب الذاتی للمعرفه" جدیدي براي شناخت و معرفت به عنوان
  .)11، ص1425(صدر،  کند می محصول علمی عمر خویش یادعنوان به 

معینی از منابعی کـه رویکردهـاي مختلـف را از آن     شهید صدر ارجاعات مشخص و البته
لـذا ایـن مقالـه     است؛ در اثر خود نیاورده و تنها به ذکر برخی اسامی اکتفا نموده ،اخذ کرده

ایـت  و بررسـی رو  بـوده  برمبناي روایت و خوانش صـدر از رویکردهـا و دیـدگاهها اسـتوار    
  . داند صدر از دیدگاههاي مختلف را خارج از حوزه این پژوهش می

  
  جنبه نوآوري پژوهش 

 منظـر  این پژوهش ذیل تبیین و تحلیل اشکالات وارده بر نظریات علمی و پاسـخ بـه آنهـا از   
شهید صدر، برآن است مشخص نماید که شهید صدر بر چه اساسی رویکـرد ذاتـی معرفـت    

شـود کـه ایـن رویکـرد      مـی  این بررسـی روشـن   در مطرح نموده است.را در نظریات علمی 
طـرف دیگرشـهید صـدر     از ریشه در دیدگاه حکمت متعالیه به ویژه علامـه طباطبـایی دارد.  

گرایان را دفـع نکـرده؛ چراکـه ایشـان آن اشـکالات را وارد       اشکالات وارده از سوي تجربه
و طرح رویکرد ذاتی معرفت از سـوي   لذا وارد دانستن اشکالات از یک طرف دانسته است.

جـز رفـع اشـکالات نخواهـد داشـت. منظـور از رفـع        اي  شهید صدر از طـرف دیگـر، نتیجـه   
ایـن اسـاس وجـه تمـایز ایـن       رب ـ اشکالات، قبول اشکال و ارائه حلی براي آن مشکل است.

دربـاره  تحقیق در دو جنبه است: جنبه نخست تبیین بنیان و ریشه رویکرد خاص شهید صـدر  
نظریات علمی که از مسائل مطروحه در حکمت متعالیه بـوده و جنبـه دیگـر رفـع اشـکالات      
مطروحه از سوي تجربه گرایان است. برخلاف پژوهشهاي پیشین که اولا به بررسی ریشـه و  

انــد ثانیــا درصــدد تبیــین دفــع و رد اشــکالات  نپرداختــه بنیــان رویکــرد خــاص شــهید صــدر
  پردازد. می حالیکه این پژوهش به تبیین رفع اشکالات مطروحه در اند گرایان بوده تجربه
  

  کلیت بخشی قضایاي تجربی در منطق ارسطویی. 2
واسطه تکرر مشاهدات بـه کلـی بـودن    ه قضایاي تجربی قضایاي مشاهداتی هستند که عقل ب

شـود، بلکـه    قضایاي جزئـی حاصـل نمـی    به مثابهاین کلیت از مشاهدات  .کند می آنها حکم
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   .در نتیجه یک فرآیند عقلی است )همانطور که در علم منطق آمده(
تکـرار یـک رفتـار از یـک پدیـده در شـرایط        :صورت ایـن اسـتنتاج بـدین شـکل اسـت     

  یکنواخت بدین معناست که این رفتار همواره و دائما همراه آن پدیده است.
تنی بر علت موجبه آن حال با این قیاس استثنایی: اگر حصول این رفتار براي آن پدیده مب

حصـول   (رفع تـالی)  این رفتار براي آن پدیده دائمی است. نباشد آنگاه دائمی نخواهد نبود.
  (رفع مقدم) ی بر علت موجبه است.ناین رفتار براي آن پدیده مبت

 هـیچ سپس با این قیاس اقترانی: حصول این رفتار مبتنی بر علـت موجبـه اسـت (صـغري)     
از علـت موجبـه خـود     يرفتـار  هـیچ  (کبري) پذیرد. از علت موجبه خود تخلف نمی یمعلول

  (نتیجه) تخلف نمی کنند.
 بـوده شود که مقدمه اول قیاس استثنایی و کبراي قیاس اقترانی یقینی و قطعی  می ملاحظه

 همان علت کلیت این قضایا محسـوب  کهتنها مقدمه دوم قیاس استثنایی محل بحث است  و
  .)284ص ،1388 (مظفر، پذیرد استقرا نیز براي این مقدمه انجام می شود و می

ایـن مقدمـه را   هـاي   تـوان دامنـه   مـی  شـود بنابراین اگر استقرا به شکل واضح و دقیق بیان 
  قطعیت این قضایا را روشن ساخت. و و کلیت کردهمشخص 

  شته باشیم:مختصر به انواع استدلال و تفاوت اقسام آن دااي  ابتدا لازم است اشاره
بشري، سـیري از عـام بـه خـاص دارد و نتیجـه       استنباط یا قیاس: این نوع استدلال فکر) 1

گیري همیشه مبتنی بر اصل عدم تنـاقض   این نتیجه .همواره اخص یا مساوي با مقدمات است
است و اگر نتیجه صادق باشد ضرورتا مقدمات نیز باید صادق باشند و بـالعکس. درغیـراین   

خوذ از مقـدمات اسـت از کـذب نتیجـه، کـذب مقـدمات لازم       أنجا که نتیجه م ـصورت از آ
  آمده و این برخلاف اصل عدم تناقض است.

کنـد و نتیجـه همـواره عـامتر از      مـی  فکر از خاص به عام سـیر  ،استقرا: در این استدلال )2
پس مبتنی بر اصل  .لذا نتیجه مستقیما از مقدمات استخراج و اخذ نشده است ،مقدمات است

آیـد در حـالی کـه بـا      عدم تناقض نیست و از صدق نتیجه ضرورتا صدق مقدمات لازم نمـی 
  اصل عدم تناقض منافاتی ندارد.

کند و از آنجا که نسبت این دو  می این استدلال فکر از خاص به خاص سیر تمثیل: در )3
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صـرفا بـه سـبب     لذا سیر از یک خاص به دیگـري  ،خاص، عموم و خصوص  من وجه است
مبنـاي قطعـی    ؛ یعنیو بر اصل عدم تناقض استوار نیست بودهبرخی عوارض ظاهري این دو 

  .)202ص ،1388 (همو، شود نداشته و از منابع علم یقینی محسوب نمی
دهـد   مـی  که مهمترین رکن نظریات علمی یا قضایاي تجربی را استقرا تشـکیل  یآنجای از

استقرا و بـه تبـع   به بدان پرداخته و سه رویکرد را نسبت  شهید صدر سلسله مباحث مشبعی را
  سازد: می آن قضایاي تجربی مطرح

  مبتنی بر منطق ارسطویی است. که "الف) رویکرد عقلی 
  مبتنی بر منطق و معرفت حسی و تجربی است. که "ب) رویکرد تجربی 

بـه   ،بـر اسـاس آن   ومختص به دیـدگاه خـود شـهید صـدر اسـت       که "ج) رویکرد ذاتی 
  .)26-27ص ،1425 (صدر، دهد می اشکالات وارده بر دو رویکرد قبلی پاسخ

  پردازیم: می در ادامه به توضیح مختصر و برخی اشکالات مطروحه به رویکرد اول و دوم
  

  رویکرد عقلی استقرا. 3
 مشاهدات است بر دو رکـن اسـتوار اسـت:    عمومخاص به اي  استقرا که سیر فکر از مشاهده

تجربه و آزمایش. دلیل استقرایی همواره از ملاحظـه تعـدادي از مشـاهدات     -2مشاهده   -1
واسطه آزمایشات به یک نتیجه عام بـراي آن مشـاهدات   ه براي یک موضوع شروع شده و ب

  شود. می منتهی
بنابراین اساس استقرا در منطق ارسطویی صـرفا تعـداد مشـاهدات اسـت و تمـایزي میـان       

 )شامل تمام مشـاهدات (بدین سبب است که استقرا را به تام  .قائل نیستمشاهده و آزمایش 
  کند. تقسیم می )شامل تعدادي از مشاهدات(و ناقص 

نتیجـه   بلکـه استقراي تام که شامل تمام حالات و افراد است سیر از خاص به عـام نیسـت   
ازآنجـا   .اس استبلکه نوعی استنباط یا قی نبودهاستقرا  لذا ؛باشد همواره مساوي مقدمات می

در یـک مفهـوم عـام،     ،باشـد  مـی  که پایه و اساس استقرا تعداد حالات و افـراد یـک پدیـده   
شـوند و قسـیم    تحـت مقولـه اسـتقرا منـدرج مـی      )شامل تمـام حـالات و افـراد   (استقراي تام 

   .آید می شماره استقراي ناقص ب
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کلیتی اسـت کـه    ،مهمترین اشکال وارده بر قضایاي تجربی در خصوص استقراي ناقص،
ناقص بوده و هیچگاه جـامع   زیرا استقرا، ؛کنند می واسطه استقراي ناقص کسبه این قضایا ب

بنابراین استقرا که سیر فکري از خاص به عام اسـت همـواره نتیجـه    . و شامل کل افراد نیست
 زیـرا از آنجـا کـه    ،استقرا مبتنی بر اصل عدم تنـاقض نیسـت   که . چراعامتر از مقدمات است

شـود و   صدق مقـدمات حاصـل نمـی    نتیجه بزرگتر از مقدمات است صدق نتیجه ضرورتا از
اصل عـدم تنـاقض    البته .یجه کاذب بدست آوردتتوان با مقدمات صادق، ن پس می بالعکس.

  و هیچگونه تناقض منطقی را نیز بدنبال نداشته باشد. نکردهرد  نیز را
قیاس قطع و یقین قائل اند و حتـی اسـاس    در منطق ارسطویی براي استقراي کامل همانند

قیـاس  هـاي   زیرا شناخت مبادي اولیه کـه پایـه   ؛قیاس نیز بر پایه استقراي کامل بنا شده است
همانطور که در قیاس ثبوت محمول بـراي   لذاپذیرد.  می است تنها با استقراي کامل صورت

شـود در حمـل    جام مـی موضوع یا همان ثبوت حد اکبر براي حد اصغر بواسطه حد اوسط ان
 .خود نیازمند قیاس است تا این حمـل صـورت گیـرد    اوسط، اوسط بر اصغر یا حمل اکبر بر

رود تـا اینکـه بـه حملـی برسـد کـه در آن        مـی  شـکل تصـاعدي پـیش   ه این سلسله حملها ب ـ
این تنها با استقراي کامـل   وجود ندارد و ثبوت محمول براي ذات موضوع است واي  واسطه
  .یردپذ می صورت

مـوارد در   همهرویکرد ارسطویی در مورد استقراي ناقص و جهش آن از موارد خاص به 
گیرد: گام اول مبتنی بر اصـل علیـت عـام اسـت. گـام دوم بـر اسـاس         سه مرحله صورت می

عـدم   است یعنـی . گام سوم به اصل علیت خاص »الاتفاقی لا یکون اکثریا و لا دائمیا«قاعده 
نتیجـه ایـن ویژگـی بـراي تمـام افـراد       در  انهایت ـ .در نتیجه آن تخلف معلول از علت خویش

  .)29-30ص ،1425 (صدر، دائمی است
فرد یا افرادي داراي ویژگی خاصی باشـند   اگر توضیح بیشتر این تبیین بدین شکل است:

  "دثی سـببی دارد حـا هـر  "آنجـا کـه    از باشـد،  مشـابه تمام افراد این حالات و ویژگیها در و 
از طرفی تمام افراد مشـاهده  ) علیت عام( .آنگاه این حالات و ویژگیها نیز معلول سببی است

الاتفـاقی لا یکـون اکثریـا و لا    "بدون استثنا داراي ایـن ویژگـی هسـتند و طبـق قاعـده       شده
حصـر   هطبق تقسـیم ب ـ  علاوه برایننیست.  )صدفه(این ویژگی براي این افراد اتفاقی  "دائمیا
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بنـابراین   و شق دوم مبتنی بر علت موجبه است. نه،یا  هستندعقلی وقایع و پدیده ها یا اتفاقی 
علت موجبه است و ازآنجا که معلول از علـت موجبـه خـود     ویژگیها براي آن افراد مبتنی بر

تخلف نمی کند، پس این ویژگیها از علت خود کـه همـان موضـوع و افـراد اسـت تخلـف       
  )علیت خاص(شوند  می آنها حمل بر نکرده و دائما

ــرو از ــداوم مشــاهدات،  این ــه آن ویژگیهاســت  اســاس تعمــیم و ت  ؛مقارنــت مشــاهدات ب
 علیـت سـلب   در غیـر مقارنـت،   بـوده و بطوریکه حتی اساس علیت آنها نیـز همـین مقارنـت    

شـود   می سپس این مقارنت ذیل یک قیاس خفی آورده .رسد می شود و به صدفه و اتفاق می
اسـت   »الاتفاقی لا یکون دائمیـا «و با استفاده از یکسري مبادي پیشینی عقلی که همان قاعده 

  کند. می رسد و از آن دوام را نتیجه گیري به علیت خاص می
زیـرا اسـتقرا صـرفا بررسـی نتیجـه       ؛شود می تمایز میان استقرا و قضایاي تجربی نمایان لذا

ولی در قضایاي تجربی این مشـاهدات   هستند.ص مشاهدات و آزمایشات است که هنوز خا
 لـذا مفیـد علـم    ،انـد  و آزمایشات ذیل یک قیاس خفی قرار گرفته و به صورت عام درآمـده 

  .)46ص ،1391 (ابن سینا، شود می و یکی از منابع یقینیات محسوب  بوده
) 1امـر نیازمنـد اسـت:     آورده اسـت: مجربـات بـه دو    شرح اشاراتخواجه طوسی نیز در 

) قیاس خفی. قیاس خفی دلالت دارد به اینکه این تکرر مبتنـی بـر اتفـاق    2مشاهدات متکرر 
 فـرق میـان تجربـه و اسـتقرا در ایـن اسـت کـه تجربـه         لـذا  .بلکه بر علیت استوار است نبوده

  .)217ص ،1391 (طوسی، استبا قیاس خفی همراه  برخلاف استقرا
تعمیمـی کـه منطـق     شـود  می ، باعثدر فهم دیدگاه ارسطو در مورد استقرا ییخطا چنین

چـون اسـتقرا تمـام افـراد و حـالات را      جلوه دهـد؛  منطقی ردهد را غی ارسطویی به استقرا می
از مشاهده تعـداد بسـیاري کـلاغ سـیاه      که آورد سیاه را میهاي  و مثال کلاغا .گیرد دربرنمی
  .هستندا سیاه ه توان گفت همه کلاغ منطقا نمی

در حالیکه قضایاي تجربی در تفسیر ارسطویی مشتمل بر قیاس و قضـایاي پیشـینی عقلـی    
  باشند. می و اساس علم و معرفت بودهاست که خود این قضایا از استقرا و تجربه مستقل 

یکـی از قضـایاي   به عنـوان   "لاتفاقی لا یکون دائمیا و لا اکثریاا" قاعدهحال که سخن از 
  .شودعقلی به میان آمد لازم است که مفهوم اتفاق مشخص پیشینی 
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لذا براي شناخت اتفاق بایـد مفهـوم    ،اتفاق به معنی صدفه و تصادف در مقابل لزوم است
  . لزوم بر دوقسم است: لزوم منطقی و لزوم واقعی.شودلزوم روشن 

یا دو قضیه است که هرگونه انفکـاك و   ءاز ارتباط و اتصال دو شیاي  لزوم منطقی نحوه
شود مانند لزوم مجموع زوایاي مثلث با دو قائمه. ارتباط این دو به  جدایی مستلزم تناقض می

  شود. می نحوي است که سلب هرکدام از دیگري مستلزم سلب مثلث بودن یا دو قائمه بودن
دو صـورت پـذیرد    لزوم واقعی برخلاف لزوم منطقی اگر انفکاك و جدایی میـان آن در 

مستلزم تناقض نمی شود مانند لزوم حرارت با آتش که سلب حـرارت از آتـش سـبب نمـی     
  شود که آتش دیگر آتش نباشد.

صدفه مطلقه  شود: می از آنجا که صدفه مقابل لزوم است پس صدفه نیز به دو قسم تقسیم
  و صدفه نسبیه.

  ونه علتی در کار نباشد.شود که هیچ گ می صدفه مطلقه به پدید آمدن چیزي گفته
اي  رغم فراهم آمـدن علـت آن بـا پدیـده    ی صدفه نسبیه به پدید آمدن چیزي معین که عل

دیگر متقارن شده است. به عنوان مثال وقتی آب به  صد درجه دما برسد آنگاه در یک آب 
  در آبی دیگر انجماد اتفاق بیافتد.  جوشیدن روي دهد و

زیرا علیت عـام کـه امـر پیشـینی و      ؛ق ارسطویی محال استمنظر منط زصدفه مطلقه االبته 
زیـرا بـا    ؛اما صدفه نسـبیه در منطـق ارسـطویی محـال نیسـت      کند. می عقلی است آن را طرد

 علیت عام متعارض نیست و تنها ارتباط وقـوع یـک پدیـده خـاص بـا پدیـده دیگـر را طـرد        
نمایـد و ایـن در حـالی     می طرد ،کند. مثلا ارتباط دماي صد درجه را با آبی که نجوشیده می

  است که این دما با آبی دیگر که جوشیده است ارتباط دارد.
بنابراین براي دفع صدفه نسبیه لازم است که ارتباط دماي زیـر صـددرجه را بـا جوشـیدن     

اثبـات نمـاییم تـا بـدین وسـیله صـدفه       را آب رفع کنیم و اقتران صد درجه و جوشـیدن آب  
 براسـاس براي این منظور  آن که همان لزوم واقعی است اثبات شود.و مقابل  شدهنسبیه طرد 

آنگاه طبق  شده،مقارنت میان دماي صد درجه و جوشیدن نمایان  ،مشاهدات مکرر و مستمر
کـه ایـن پدیـده    (بـه علیـت خـاص آن    تـوان   می اکثري قضیه پیشینی صدفه و اتفاق دائمی و

  . بردپی  )خاص از علتی خاص است
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مقداري باید باشـد کـه بـه     آید که این مشاهدات به چه میزان و می اشکالی پیشدر اینجا 
  در حالی که میزان و مقدار آن قابل تحدید نیست. شودعنوان اکثري و دائمی محسوب 

از آنجاکـه از منظـر ارسـطویی ایـن قضـیه       گویـد:  مـی  شهید صدر در پاسخ به این اشکال
لذا براي حکم به آن نمـی تـوان    ؛حاصل نشده استاز تجربه و استقرا  عقلی است، پیشینی و

از استقرا و مشاهده استفاده کرد تا آن تجربیات را حد وسط بـراي حمـل حداصـغر بـه حـد      
از  بلکـه  نبـوده، اساسا بنا بر پیشینی بودن این قضایا نیازي به اثبات آنها متصور  قرار داد. اکبر

د حکـم بـه اکثریـت و دوام آنهـا     صرف تکرر و تعدد مقارنت این مشاهدات محقـق الوجـو  
  .)63-64ص ،1425 (صدر، شود می

در استقرا از این منظـر   :استاین رویکرد چنین  از مهمترین اشکالات وارد بر یکی دیگر
 داراي ویژگـی خـاص خـود هسـتند کـه مـورد اسـتقرا قـرار         شـده هر یک از افراد مشـاهده  

 )شـود  مـی  م به آن ویژگی براي آن فردکه حک(بدین معنا که قبل از نتیجه استقرا  ؛گیرند می
   لذا استقرا دلیلی براي ثبوت آن حکم نیست. .ثابت استفرد قبلا این ویژگی براي آن 

حکم به ثبـوت ویژگـی خـاص بـراي      :گوید می شهید صدر در پاسخ به این اشکال چنین
ه بلکـه ب ـ  ،که بگوییم ایـن افـراد داراي آن ویژگـی هسـتند     نبودهواسطه مشاهده ه افراد تنها ب

زیرا برخلاف قیاس که حکـم بـه ثبـوت حـد      ؛واسطه قیاس خفی و قضیه پیشینی عقلی است
در استقرا حکم به ثبوت حد اکبر براي حـد   ،شود می اکبر براي حد اصغر بواسطه حد اوسط

واسـطه قیـاس   ه بنابراین حکمی که هر یک از افراد دارند ب .شود می اوسط بواسطه حد اصغر
 دسـت ه که هریـک از افـراد در کنـار هـم ب ـ    اي  نتیجه در نهایت، ، وه استقراشود ن می حاصل
  دهد. می آورند استقرا را تشکیل می
  
  رویکرد تجربی استقرا. 4

معرفت را مبتنی بر حـس   منظور از رویکرد تجربی دیدگاهی است که منبع تمام معلومات و
  کند. می و هرگونه شناخت مستقل از تجربه را نفی دانستهو تجربه 

معتقدانـد  اي  دسـته . 1 انـد از:  بنابراین رویکرد تجربی سه نگرش به استقرا دارد که عبارت
بـراین  اي  دسـته . 2شود یقینی و قابل اعتماد است.  می گیري که استقرا و آنچه از استقرا نتیجه
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 نتـایجی کـه از اسـتقرا حاصـل     یعنـی  ؛نتایج استقرا رجحـان بخـش اسـت    استقرا وکه باورند 
را بـه دیـده    که جایگـاه اسـتقرا و نتـایج آن   اي  دسته. 3. شود بر طرف مقابل ترجیح دارد می

جایگـاه علمـی    از کـه  داننـد  مـی محصـول صـرف عـادت ذهنـی     را و اسـتقرا   نگریستهشک 
  .)93-94ص ،1425 (صدر، نیستر برخوردا

  توضیح و تبیین این سه دسته چنین است:
د مشابه در شرایط یکنواخت ویژگیهـاي یکسـانی   افرا« اینکه دسته اول، اصل علیت عام و

بلکـه   ؛را پذیرفته اما نه با رویکرد ارسطویی که قائل به پیشینی و عقلی بودن آنهاست »دارند
زیـرا از منظـر ایـن     ؛دانند می تر و شاملتر را محصول استقراي گسترده دو مؤلفهاین دسته این 

واسـطه اسـتقراي وسـیع تـر     ه است و ب دسته تنها منبع معرفت و شناخت بشري حس و تجربه
  .شود می خاص اثبات علیت استقراهاي محدودتر و سپس با شده وعلیت اثبات ابتدا 
طرفی دیگر مفهوم علیـت در رویکـرد تجربـی بـا مفهـوم علیـت در رویکـرد عقلـی و          از

 ؛ارسطویی متفاوت است. علیت در مفهوم عقلـی بـه رابطـه ایجـاد و ضـرورت متکـی اسـت       
بطوریکه علت هستی بخش و قوام دهنده معلول خویش است ولی علیت در مفهـوم تجربـی   

زیرا این مفاهیم در ظرف  ؛ناپذیري ندارد تاثر و تخلف تاثیر، ضرورت، آن ارتباطی با ایجاد،
علیت در این مفهوم تنها به معناي تتابع و تعاقـب زمـانی    درواقع رویکرد تجربی جایی ندارد.

پس اگر دو پدیده تقارن زمانی داشته باشند از منظر این رویکرد رابطه  .است میان دو پدیده
رابطـه  اسـت ایـن دو پدیـده    برخلاف رویکرد عقلی که ممکن  ،علیت میان آن برقرار نیست

  علی داشته باشند.
تصـور در   اساسا تصورات و تصدیقات ایـن رویکـرد بـا رویکـرد عقلـی متفـاوت اسـت.       

لـذا ایـن    .شـود  مـی  ی هستند که از حـواس بـراي فـرد حاصـل    یارویکرد تجربی تنها صورته
که همان تتابع و تعاقب زمـانی  (رویکرد براي علیت تصوري ندارد و علیت را تنها با تصدیق 

در خصـوص تصـدیقات نیـز چنـین اسـت کـه محسوسـات و منـابع          .نماید ادراك می )است
  .)37-38ص ،1359 (همو، دهند می قرارتجربه را ذیل حکم 

و بخشـی دیگـر ماننـد علیـت و      بـوده رویکرد عقلی تنها بخشی از تصورات محسوس در 
 در خصـوص تصـدیقات نیـز    .محسـوس نیسـتند   )گویند می که به آنها معقولات ثانیه(کلیت 
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(البته با یک تفاوتی در معقولات ثانیـه  شوند همگی  می قضایایی که با معقولات ثانیه تشکیل
  .)23ص ،1392 (حلی، گردند می ع خود حملذهن بر موضو درمنطقی و فلسفی) 

اتکـاي آن   بنابراین از منظر دسته اول رویکرد تجربی قطعیت و قابل اعتماد بودن اسـتقرا، 
دسته دوم اسـتقرا را  اما  باشد. می )که خود بر حس تجربه بنا نهاده شده(بر استقراي شامل تر 

داند و نـه هماننـد دسـته اول کـه      می نه همچون رویکرد عقلی مبتنی بر قضایاي پیشینی عقلی
 سـپس اسـتقراي خـاص اثبـات    و تـر علیـت    براسـاس اسـتقراي عـام و گسـترده    علیت را ابتدا 

نتایج آزمایشـات مـا    بلکه بدان جهت که استقرا مبتنی بر آزمایش و مشاهده است و ؛کند می
لـذا   ؛هـیم انـد تـرجیح د   دارد که آن را پذیرفته و بر مواردي که آزمـایش نشـده   را بر آن می

آزمـایش نشـده    مـوارد بیشتري بـر  هاي  تر شود، پذیرفته شده هرچه دامنه آزمایشات گسترده
  موجود است.

اسـت کـه    "حینیه مطلقه"خوذ از استقرا بصورت قضیه موجهه أاز نظر این دسته قضایاي م
  .)51ص ،1388 (مظفر، دوام، ضرورت یا وقت معین ندارد رب یاین قضیه دلالت
معتقد است که دلیـل اسـتقرایی    ،مهم ترین نگرش در رویکرد تجربیعنوان  بهدسته سوم 

شـود انسـان اسـتقرا را بـه      مـی  و تنها نوعی عادت اسـت کـه موجـب    بودهفاقد ارزش منطقی 
بـه اسـتقرا دارد و    یشـناخت  عنوان دلیل براي کشف علم تلقی کند. ایـن دسـته نگرشـی روان   

 . لـذا کنـد  مـی  استقرا را به جاي اینکه دلیلی آفاقی بداند آن را به عنوان دلیلی انفسی معرفـی 
استقرا را از حوزه منطق و فلسفه خارج نموده و در حوزه علوم تجربی در شاخه روانشناسـی  

 کـه رود  مـی  این دسته بـا نگـرش تجربـی محـض بـه سـراغ اسـتقرا       واقع  در جاي داده است.
  جمله: از .نماید می آن وارد اشکالاتی بر

چطـور رابطـه    از آنجا که استدلال استقرایی بر پایه رابطه علت و معلول اسـتوار اسـت،  . 1
  ؟بریم می یابیم؟ غیر از این است که توسط تجربه به آن پی میان علت و معلول را درمی

ده نیـز توسـعه داد؟ ایـن در    توان رابطه علیت میان دو پدیده را در زمـان آین ـ  می چطور. 2
پس چـه دلیلـی داریـم     ،حالی ست که این رابطه صرفا در زمان گذشته به وقوع پیوسته است

  که بگوییم این رابطه گذشته در زمان آینده نیز جریان دارد؟
از منظـر آنهـا    .گیـرد  می از نگرش این دسته به ادراکات نشاتدرواقع این اشکالات  منشأ
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  .افکار) 2انطباعات ) 1 شود: می و دسته تقسیمادراکات انسان به د
 .شـود  مـی  با اشیا نزد فرد حاصلحواس انطباعات همان صورتهایی هستند که در مواجهه 

بلکـه   نبـوده غیرمتشخصی هستند که حواس در مواجهه با اشـیا   افکار صورتهاي غیرواضح و
  صورت در حافظه فرد مخزون است.

  .انطباعات تفکر )2انطباعات احساس  ) 1 قسم است: انطباعات خود نیز دو
انطباعات تفکر: بعـد   عواطف هستند. انطباعات احساس صورتهاي حاصل از احساسات و

بنـدد صـورتهاي    مـی  صورتهایی که نزد حافظه فرد نقشاز  ،حس از غیبت اشیا در مواجهه با
عبـارت  بـه   .شوند که لازمـه آنهاسـت   می حاصل )غیر از صورتهاي اولیه محسوس(دیگري 

بـه عنـوان مثـال در حـین      شـود.  مـی  انطباعات تفکر نامیـده  ،خوذ از افکارأدیگر صورتهاي م
 صـورت در  همـان و  بـوده  انطباع احساس ،مواجهه با شیر، صورت آن نزد فرد حین مواجهه

انطبـاع   و لازمه آن صورت مثل صـورت هیبـت و شـجاعت،   است فکر  حالت عدم مواجهه،
  شود. می فکر نامیده

کـه  اي  و قـوه  بوده، قوه حافظه کند، می که انطباعات احساس را براي فرد حاصلاي  قوه 
 خر از قـوه حافظـه اسـت و   أنماید قوه خیال است. قوه خیـال مت ـ  انطباعات فکر را تحصیل می

انطباعات احساس مخزون در قوه حافظه تصـرف نمـوده و بـا ترکیـب و تجزیـه       تواند در می
  صورتگري کند.

بـه طوریکـه    ،دارنداي  انطباعات افکار برخی از آنها با برخی دیگر علاقه و لازمهدر میان 
دیگـر را   بـه فکـر   این انتقال از یـک فکـر   .رود می فرد از یک انطباع به سراغ انطباع دیگري

تشابه اشیا یا تجاور مکانی یا توالی ، این تداعی ممکن است در انطباع فکر گویند. می تداعی
  .)119-121 ،1425 ر،(صد زمانی باشد

لـذا ملاحظـه    ؛رابطه علیت، محصول تداعی تتابع و تعاقـب زمـانی دو انطبـاع فکـر اسـت     
این تداعی موجب  مکرر این پیوستگی در تتابع و تعاقب زمانی سبب پیدایش تداعی است و

این اعتقاد به علیت عامل اعتقاد به اصل یکنـواختی طبیعـت    .شود می پیدایش اعتقاد به علیت
         .)70ص ،1376 (طاهري، ت بدون آنکه انطباعی از آن وجود داشته باشداس

 وتوانـد بـدون انطبـاع تـداعی را حاصـل کنـد علیـت اسـت          که مـی اي  بنابراین تنها رابطه
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از سـنخ  شـود کـه موضـوع آنهـا واقعیتـی در دسـترس حـواس         زیربناي تمام استدلالاتی می
  .       نداردانطباعات 

  گردیم. با این توضیحات به دو اشکال مطرح شده بازمی 
اي  از آنجا که رابطه علیت با مفهوم ضرورت همراه است اگر بخواهیم علیت را بـه رابطـه  

اما نتایجی که از استقرا به واسـطه   ؛نسبت دهیم باید ذهن به انطباع ضرورت نیز تداعی نماید
مفهـوم ضـرورت انتقـال نمـی دهـد و تنهـا       آید، مـا را بـه    تکرر و تعدد مشاهدات بدست می

اسـت. ایـن    ءنماید مفهوم تتابع و تعاقب زمانی میان دو شی می مفهومی که ذهن بدان تداعی
ذهـن   .تعدد مشاهدات صرفا تعدد انطباعات است که هـر یـک انطبـاع خـاص خـود را دارد     

و ایـن همـان    شـود کـه آنهـا تکـرار شـوند      می انسان با مشاهده این تعدد در انطباعات مستعد
ذهن در اثر این  آورد. می عادت ذهن است که آمادگی براي تعددات بیشتر انطباعات فراهم

یید این أنماید. در ت را به رابطه علیت تداعی می عادت به فکر ضرورت انتقال یافته سپس آن
یـت  مطلب اینکه ما هیچگاه با یکبار مشاهده اقتران و توالی زمانی میـان دو پدیـده پـی بـه عل    

تعـدد   بلکه بواسـطه تکـرر و   ،آنها نمی بریم و نمی گوییم یکی علت و دیگري معلول است
بنـابراین   کنـد.  مـی  توالی زمانی دو پدیده است که ذهن استعداد تداعی فکـر علیـت را پیـدا   

بـه عبـارت دیگـر     .قائم به ذهن انسان است نه به اشیا خـارجی  ،انطباع فکر علیت و ضرورت
  ی.انفسی است نه آفاق

آن از جملـه اسـتدلال اسـتقرایی اسـاس      بنابراین رابطه علیت و تمام استدلالهاي مبتنی بـر 
  .است ته و تنها برپایه عادت ذهن استوارشعقلی و علمی ندا

علیت شد، توسعه ایـن  تفسیري که از نحوه حصول انطباع فکر  در مورد اشکال دوم بنا بر
  جی ندارد.اساس عادت ذهن است و مبناي خاررابطه نیز بر

  
  به مثابه دیدگاه مختار رویکرد ذاتی استقرا. 5

نزد تجربیون یگانـه منبـع معرفـت     بنابر آنچه تاکنون از رویکردهاي تجربی و عقلی بیان شد،
کننـد. ولـی درمقابـل عقلیـون      می هرگونه معرفت پیشینی را نفی وتجربه و علم حسی است، 

که خود بـه یـک    دانستهیکسري معلومات پیشینی و مستقل از تجربه را اساس علم و معرفت 
  .شود می قاعده بنیادي به نام اصل تناقض منتهی
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اسـاس معرفـت و علـم     ایـن جهـت کـه    از ،رویکرد ذاتی به استقرا و معرفت  شهید صدر
بـا   اسـت، قاعـده بنیـادي اصـل تنـاقض      مبتنـی بـر  بشري یکسري معلومات و قضایاي پیشینی 

آن علم و معرفـت بـا    نحوه توسعه و نمو ازجهت اماباشد  می ومشتركعقلی موافق رویکرد 
زیرا رویکرد عقلی تنها راه توسـعه معرفـت را از طریـق نتیجـه گیـري       است؛ ومختلف مغایر

بخـش اعظـم    ،گیـري موضـوعی   داند در حالیکه رویکرد ذاتی علاوه بر نتیجـه  می موضوعی
گیـري   شـهید صـدر از نتیجـه    دهـد.  مـی  ی اختصـاص گیـري ذات ـ  تیجـه نتوسعه در علـم را بـه   
 نـام  "توالـد ذاتـی  "گیـري ذاتـی بـه عنـوان      و از نتیجه "توالد موضوعی" موضوعی به عنوان

  .)160ص ،1425 (صدر، برد می
گیـري یـا    به منظور تبیین اختلاف میان این دو رویکرد لازم است به تبیـین ایـن دو نتیجـه   

  توالد بپردازیم.
به  معرفتی دو جنبه وجود دارد: یکی جنبه ذاتی و دیگري جنبه موضوعی.براي هر علم و 

، »گچ سفید است یا مجموع زوایاي داخلی مثلث دو قائمه اسـت «عنوان مثال علم ما به اینکه 
کـه ذیـل   اي  قضیه) 2 ادراك که جنبه ذاتی علم و معرفت است.) 1بر دو جنبه استوار است: 

ایـن   کنـد،  مـی  بیـان واقعیت ثابت و ادراك شـده را   ،مایزآن این ادراك به طور مستقل و مت
میان دو یا چند قضـیه   توالد موضوعی بدان معناست که اگر همان جنبه موضوعی علم است.

مثـل   تلازم وجود داشته باشد این امکان فراهم است که یک یا چند قضیه دیگر تولید کننـد. 
  .هر انسانی فانی است، زید فانی است زید انسان است،

نتیجـه لازمـه مقـدماتی     ،در آنکـه   منطق ارسطویی مبتنی بر همین توالد موضوعی اسـت 
توالد ذاتی تحصیل معرفت از معرفتی دیگر بطـور مسـتقیم   در است که از آن اخذ شده ولی 

  .)161ص ،1425 (صدر، گیرد می گري تلازم قضایا صورت و بدون واسطه
یجه گیـري از طریـق   تصحیح نو راه منطقی از منظر رویکرد عقلی یا منطق ارسطویی تنها 

ــث منطقــی خطــا  توالــد موضــوعی اســت و نتیجــه  ــرا  ؛شــمارد مــی گیــري ذاتــی را از حی زی
ایـن منطـق    داند که تلازمی میان آنها نیست. می گیري یک قضیه را از قضایاي دیگري نتیجه
کـه تلازمـی    ) استنتاج نتیجه از مقـدمات صـادقی  1داند:  می دو چیز دربشري را  يخطا أمنش

استنتاج نتیجه از مقدمات کاذبی کـه میـان    )2.تی استاین همان توالد ذا که میان آنها نیست
  آنها تلازم برقرار است واین توالد موضوعی است. 
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را  این اساس منطق ارسـطویی بنـا بـر ایمـان و یقینـی کـه بـه اسـتدلال اسـتقرایی دارد آن          بر
آزمایشـات و مشـاهدات   «صغري:  متشکل ازقیاس  قعدروا .براساس توالد موضوعی تبیین نمود

قضـیه پیشـینی عقلـی صـدفه نسـبی بـا       «کبـري:   و .»گیـرد  مـی  تعمیم مشاهدات را نتیجه متکرر،
برمبنـاي توالـد موضـوعی شـکل      »شود (الاتفاقی لایکون دائمیا ولا اکثریـا)  استمرار تکرار نمی

  .هدات قابل تعمیم نبودندگرفته است و اگر تلازم میان این دو قضیه نبود آن مشا
بنـابراین علـم    .شوند می از منظر رویکرد ذاتی معلومات ثانویه از طریق توالد ذاتی حاصل

  شوند: می و معلومات بشري به ترتیب زیر تقسیم
همان معلومات پیشینی عقلی هستند که اساس تمام معلومات بشـري   معلومات اولیه الف)
  تناقض که زیربناي تمام این قسم از معلومات است.مثل قاعده اصل  دهند. می را تشکیل

این معلومات خود بـه دو  . که برمبناي معلومات اولیه حاصل شده اند معلومات ثانویه ب)
  شود:   می قسم تقسیم

ازقبیـل: نظریـات    انـد.  که براسـاس توالـد موضـوعی بدسـت آمـده     اي  معلومات ثانویه. 1
مثل زوایـاي متقابـل از خـط متقـاطع      .ه استهندس هندسه اقلیدسی که محصول بدیهیات در

منطـق ارسـطویی بـدین قسـم قائـل بـوده و        رویکرد عقلـی و  دو خط متوازي متساوي است.
  است. کردهاستقرا را بواسطه قیاس و قضایاي پیشینی عقلی بر این مبنا استوار 

ونـه تـام   اند و دلیل اسـتقرایی نم  که براساس توالد ذاتی حاصل شدهاي  معلومات ثانویه. 2
در این مورد براساس نتیجه گیري ذاتی از مشاهدات متکرر علـم   این قسم از معلومات است.

  .)62ص ،1425 (صدر، آید می به تعمیم بدست
تـوان اینچنـین گفـت کـه در قضـایاي       مـی  معلومـات  قسـم از  براي توضیح بیشتر ایـن دو 

دسـته   یـک  :قضیه وجـود دارد شوند دو دسته  می گیري که با توالد موضوعی نتیجهاي  ثانویه
باشند و دسته دیگر قضایایی هستند که تلازم میان  می قضایایی هستند که ذاتا مرتبط به نتیجه

) هـر فلـزي بـا    2) آهن فلز اسـت  1 به عنوان مثال: کنند. می قضایاي دسته اول و نتیجه را بیان
    .شود می ) آهن با حرارت منبسط3شود  می حرارت منبسط
  دوم از قضایاي دسته اول هستند که به نتیجه مرتبط است.قضیه اول و 
وعـه داراي وصـفی باشـد آنگـاه آن     مچیزي، جزء یا فردي از کل یـا مج  هر"قضیه: اگر 
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شود که بـه تـلازم    می . از نوع قضایاي دوم محسوب"جزء یا فرد نیز داراي آن وصف است
  میان قضایاي دسته اول و نتیجه اذعان دارد.

گیري یا توالد ذاتی روي دهـد ایـن خطـا یـا مربـوط بـه قضـایاي         خطایی در نتیجهبنابراین اگر 
نفت مـایع اسـت     )1به عنوان مثال:  دسته اول بوده و یا به قضایاي دسته دوم و تلازم میان آنهاست.

ایـن نتیجـه گیـري     .شود می ) نفت در صد درجه تبخیر3شود   می هر مایع در صد درجه تبخیر )2
) برخـی انسـانها   2زید انسان است  )1ربوط به قضایاي دسته اول است. در مثال: خطاست و خطا م

  خطاي این نتیجه مربوط به قضایاي دسته دوم است. ) زید عالم است.3عالم است 
شـوند بایـد گفـت کـه جـزء       مـی  که با توالد ذاتی نتیجه گیرياي  در مورد قضایاي ثانویه

مهمترین آنهـا اسـتدلال اسـتقرایی اسـت      آمده و ازاعظم علم و معرفت از این طریق بدست 
را بـر مبنـاي توالـد     منطق ارسطویی بنا بر اعتماد و یقینی که به آن دارد سعی نمـوده آن  یول

موضوعی تفسیر کند در حالیکه موفقیت آمیز نبـوده و تنهـا تبیـین مـتقن، تبیـین آن براسـاس       
  .)163ص ،1425 (صدر، توالد ذاتی است

آید یقـین ذاتـی اسـت کـه بـراي قضـایاي تجربـی         می توالد ذاتی بدست آنچه که از این
شود؛ بنابراین قضایاي تجربی یا نظریات علمی از منظـر شـهید صـدر بـا رویکـرد       می حاصل

  ذاتی به استقرا و بکارگیري توالد ذاتی به یک نتیجه توأم با یقین ذاتی خواهیم رسید.
  :در اینجا لازم است که انواع یقین روشن شود

) یقین منطقی: این یقین همان یقین ریاضی مبتنی بر اصل تناقض است؛ بدین معنا که از 1
آیـد و بـالعکس. مثـل: زوایـاي      مـی  صدق یک قضیه، ضرورتا کذب قضیه خـلاف آن لازم 

  داخلی مثلث دو قائمه است که در صورت کذب آن دیگر مثلث، مثلث نخواهد بود.
دلایل و قرائن و شواهدي است که قضیه در خـارج  ) یقین موضوعی: این یقین برمبناي 2

شـود و بـا بکـارگیري حـواس و      مـی  کند؛ این یقین توسط حواس حاصل می از آن حکایت
گـردد. مثـل گـچ     مـی  مشاهده اشیاء خارجی، ویژگیهاي آنها به شکل یقین بر افراد مشخص

  سفید است، آب مایع است.
) یقین ذاتی: این یقین مبتنی بر جزم و اعتقاد بر یک قضیه است، بـه طوریکـه شـک یـا     3

احتمال برخلاف قضیه مردود باشد. این یقین نه مبتنی بر اصل عدم تناقض است و نـه برپایـه   
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ادله و شواهد و قرائن؛ بلکه بر اساس یک اذعان و باور قلبی است که فرد در مواجهـه بـا آن   
شود که آن را پذیرفته و خلاف آن را  می نفس افراد سکون و رکونی ایجاد قضیه دارد و در
چند نتوان اقامه دلیل یقینی بر آن نمود. مانند قضایاي تجربی کـه بـه واسـطه     نمی پذیرد؛ هر

دلیل استقرایی نمی توان بر یقینی بودن آن اقامه دلیل کرد؛ اما در عـین حـال بـدان اذعـان و     
همان یقینی است که مورد توجه رویکرد ذاتی شهید صدر بـوده و آن  یقین داریم. این یقین 

 را به استدلال استقرایی و تقریب به یقینی ضمیمه نموده است که از قـوانین احتمـال حاصـل   
شود تا درنهایت بدان وسیله به قضایاي تجربی یا نظریات علمی صبغه یقینی بخشد و آنها  می

  .)411-412ص ،1425 (صدر، را در زمره منابع علم یقینی درآورد
در مورد توالد ذاتی و یقین ذاتی که محور اصلی رویکـرد ذاتـی معرفـت از منظـر شـهید      

شود نقـدهایی وارد شـده کـه مهمتـرین ایـن نقـدها را دکتـر عبـدالکریم          می صدر محسوب
وارد کرده است. برخی از این اشکالات مربوط به توالـد ذاتـی    تفرج صنعسروش در کتاب 

  دیگر به یقین ذاتی وارد شده است.  و برخی 
  

  مرحله توالد ذاتیهاي  . چالش6
دیدگاه شهید صدر در مرحله توالد ذاتی دربردارنده تبیین گذار از افزایش احتمال بـه یقـین   
موضوعی است نه یقین منطقی. بنـابراین نبایـد از کثـرت تجـارب و قواعـد حسـاب احتمـال        

شود کـه البتـه    می زیرا کاهش احتمال باعث رفع یقینمتوقع بدست آوردن یقین منطقی بود؛ 
این اشکال بر توالد ذاتی وارد نبوده، چرکه متوقف بر میزان تجارب و میزان احتمال نیسـت.  

  اما اشکالاتی که بر توالد ذاتی وارد است عبارتند از:
کوشـد یقـین    مـی  شـهید صـدر  الف) نشاندن یقین روانشناختی بجاي یقین منطقـی:  

وعی را به واسطه یک دقیقه روانشناختی جایگزین یقین منطقی کند؛ بدین شکل موجه موض
که تعمیمات در استقرا مورد اذعان روان تمـام آدمیـان اسـت، زیـرا هـر کسـی بنـابر روان و        
سرشت اولیه خود درمی یابد که اگر سنگی به هوا پرتاب شود به زمین سقوط خواهـد کـرد   

ز خواهد شد. به همـین ترتیـب انسـان بـا مشـاهده تعـداد       یا اینکه اگر خورشید طلوع کند رو
کند که آن رویداد براي آن پدیده دائمی اسـت.   می بسیار زیادي از رویداد یک پدیده یقین
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گوید: اگـر صـرف اذعـان روان آدمـی بـه یـک رویـدادي         می دکتر سروش در همین زمینه
ول ادوار و ازمنـه بـدان معتقـد    شود خرافاتی را که انسان ها در ط می باعث یقین بدان رویداد

بوده نیز مبتنی بر یقین است و بر آنها باید صحه گذاشـت در حالیکـه خـود صـدر نیـز آن را      
  .)458-460، ص1366نخواهد پذیرفت (سروش، 

  اند به شرح زیر است: پاسخی که برخی از پژوهشگران به این اشکال داده
شـهید صـدر در مبـانی منطـق اسـتقرا از      این اشکال بر منطق توالد ذاتی وارد نیست؛ زیـرا  

یقین ذاتی و روان شناختی استفاده نکرده است تا بتواند مجوزي براي اعتقاد به خرافه باشـد.  
منطق استقراي شهید صدر در بیان تبیین معرفت شناسانه دلایل یقـین موضـوعی اسـت، پـس     

تی یقـین ذاتـی   ناقد محترم میان دلایل معرفت شـناختی یقـین موضـوعی و علـل روان شـناخ     
(خسـروپناه،   خلط نموده و نتوانسته بین مباحث روان شناختی و مباحث منطقی تمایزي بنهـد 

  .)52، ص1383
گوینـد،   می این روان شناسی و منطق هر دو از تصور و استدلال و معرفت سخن علاوه بر

کـار  با این تفاوت که تنها به توصـیف فرآینـد فکـر پرداختـه و موجـه یـا غیرموجـه بـودن اف        
همچنین به معلل یا غیرمعلل بودن معرفـت کـاري نـدارد؛ امـا منطـق بـه عنـوان یـک دانـش          

  .)74-75ص  ،1386 (کبیر، دستوري به دنبال یافتن معرفت صحیح و افکار موجه است
حالیکه تبیین شهید صدر در مورد توالد ذاتی مبتنی بر امري فراتر از این پاسخهاسـت؛   در

کنـد، لـذا جـایی     می به دو قسم توالد ذاتی و توالد موضوعی تقسیمزیرا شهید صدر توالد را 
واقـع توالـد یـا موضـوعی اسـت کـه مبتنـی بـر          مانـد. در  براي طرح چنین اشکالی باقی نمـی 

است که یقین موضوعی یا منطقی را بدنبال دارد یا ذاتی است که دیگر بـر  اي  معلومات ثانیه
دیگـر از یقـین اسـت. ایـن مسـئله      اي  براسـاس نحـوه  مبناي معلومات ثانیه مذکور نبوده بلکه 

همانند این است که بگوییم علم یا حصولی است یا حضـوري یـا اینکـه بگـوییم تصـدیق از      
جهت موضوعی حمل محمول بر موضوع است ولی از جهـت ذاتـی تصـدیق همـان فعـل و      

توالـد   ایجاد نفس است. یعنی همانطور که یقین به سه قسم موضوعی، منطقی و ذاتـی اسـت  
گیـرد؛ در حالیکـه شـهید صـدر یقـین       مـی  نیز به سه شکل موضوعی، منطقی و ذاتی صورت

  داند. می موضوعی و منطقی را تحت توالد موضوعی، و یقین ذاتی را مختص به توالد ذاتی
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اشـکال دیگـر بـر توالـد ذاتـی، اسـتقرایی       ب) استقرایی بودن نظریه توالد ذاتی: 
، »شـوند  مـی  دانند که اگـر غـذا بخورنـد سـیر     می همه«د صدر بودن آن است؛ بنا بر نظر شهی

داند که همه به ایـن موضـوع (سـیر شـدن از      می استقرایی است؛ در اینجا شهید صدر از کجا
غذا) علم دارند، ممکن است کسانی با روان ناسالم و نامعتدل چنین یقینی نداشته باشند؛ لـذا  

که همه افراد داراي چنین یقینی هسـتند و همـین   اگر صرف اینکه ما بداهتا و شهودا دریابیم 
یقین همگانی براي تعمیمات استقرایی کافی باشد و آنگاه بنابر شهود و انفعال همه آن افـراد  
بگوییم که استقرا مفید یقین اسـت، پـس چـرا آن همـه بـراهین و دلایـل طـولانی و پیچیـده         

  .)461ص ،1366 وش،(سر رود می ریاضی و معرفت شناسی براي اثبات آن به کار
توان گفت که مشکل استقرا در تحقق یقین علم حصـولی اسـت در حالیکـه     می در پاسخ

مثال یادشده مربوط به یقین در حوزه علم حضوري و وجـدانیات اسـت. در علـم حضـوري     
همه انسانها از یقین منطقی برخوردارند؛ زیرا وجود معلوم نزد عـالم حاضراسـت و انکـارش    

یـابیم،   نقیضین است؛ لذا کسی نمی تواند ادعا کند چون حضورا و شهودا میمستلزم اجتماع 
از سـنخ علـم حصـولی اسـت نـه علـم       اي  پس استقرا مفیـد یقـین اسـت؛ زیـرا چنـین گـزاره      

     .)53، ص 1383(خسروپناه،  حضوري
همـه یقـین دارنـد کـه     "علاوه براین، اشکال یادشده قیاس مع الفارق است؛ یعنـی گـزاره   

برابـر   "مـن یقـین دارم اسـتقرا مفیـد یقـین اسـت      " با گـزاره  "شوند می بخورند سیراگر غذا 
تـوان هـر    نیست؛ درواقع بنابر علم حضوري وجدانیات که میان همه افراد مشترك است نمی

گزاره حضوري موجهی را نتیجه گرفت؛ زیرا در برخی افـراد کـه وجـدانیات آنهـا متـأثر از      
م دارند، بنابر حکم عقل انحـراف و انکـار آنهـا پذیرفتـه     عواملی منحرف شده و طبعی ناسال

  .)161ص  ،1387 (کبیر، نیست
گیـري از   این رویکرد انتقادي به توالد ذاتی نیز ناشی از عدم توجـه کـافی بـه نـوع نتیجـه     

 منظر شهید صدر است. از منظر شهید صدر بنیان و اساس یقـین از همـین یقـین ذاتـی نشـأت     
ه در برخی معلومات و قضایا به واسطه یقین موضوعی، یقـین ذاتـی   گیرد؛ بااین تفاوت ک می

شود و برخی مستقیما یقین ذاتی را بدنبال دارد و یقین منطقـی نیـز کـه از مراتـب      می حاصل
  شدید یقین موضوعی است منتهی به یقین ذاتی است.
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س البته این امر از مباحث علم به تصورات و تصـدیقات و آثـاري اسـت کـه آنهـا در نف ـ     
نهند. درواقع شهید صدر مسئله توالد موضوعی و ذاتی و انواع یقین را ناظر به فعـل   می انسان

دانـد کـه خـود، زاییـده حکمـت متعالیـه و در        مـی  و انفعال در علم تصدیقی و علم تصوري
  شود.   می راستاي تأمل و تدقیق در نحوه وجودي است که از تصور و تصدیق در نفس ایجاد

مبدع رویکرد ذاتـی در تبیـین نظریـات علمـی بـوده امـا اندیشـمندان         هرچند شهید صدر
دیگري نیز همچون علامه طباطبـایی رویکـردي بـه قضـایا داشـته کـه مؤیـد رویکـرد ذاتـی          

باشد. او ذیل تقسیم علم به حضوري و حصولی و تقسیم حصـولی بـه    می معرفت شهید صدر
و در ایـن حکـم نحـوه وجـود      ورزد که تصدیق حکم نفس بـوده  می تصور و تصدیق تأکید
  گیرد. می شود که با این فعل و ایجاد نفس تصدیق صورت می خاص بر نفس عارض

کنـد کـه قضـایاي ضـروري      مـی  علامه طباطبایی در تقسیم قضایا به ضروري و نظـري بیـان  
همان قضایاي ششگانه (اولیات، فطریات، حدسیات، محسوسات، تجربیات و متواترات) اسـت  

نها تنها اولیات هستند که بالذات ضروري بـوده و مـابقی آنهـا قضـایاي ضـروري      که در میان آ
باشند؛ زیرا قضایاي ضروري اولی تنها قضایایی هستند که با صرف تصـور طـرفین    می بالعرض

قضیه و بدون وساطت چیز دیگري محمول بر موضوع حمل شـود و ایـن در حـالی اسـت کـه      
ین تصدیق میان موضوع و محمول نیازمند وساطت قضایاي ضروري دیگر علاوه بر تصور طرف

  قیاس است تا بدان وسیله محمول بر موضوع به شکل ضروري بار شود.
مقـدمات  دارد کـه   مـی  وي در مورد محسوسات و مجربات یا همان نظریات علمـی بیـان  

محسوس و مجرب ضروري بالذات نیستند؛ اگر این مقدمات ضروري بودند شـک در آنهـا   
 یض آنهـا ممتنـع بـود در حالیکـه در بسـیاري مـوارد اشـتباهات در حـس واقـع         یا تصدیق نق ـ

شود. و بسیاري از مـوارد دیگـري    می شود مانند: دو خط موازي که از دور متقاطع نمایان می
شنویم که بـه اشـتباه    می از آنها یاد کرده است یا صوتهایی را که مناظرکه اقلیدس در کتاب 
  دهیم. می به چیز دیگري نسبت

البته گرچه این قضایا ضروري بالذات نیستند اما به نحو ضروري به آنهـا علـم داریـم؛ بـه     
 طوریکه این علم بـا هـیچ شـکی آلـوده نیسـت و یقـین داریـم کـه آنچـه در حـس مشـاهده           

کنیم قطعا و ضرورتا همان طوري است که در حس ما قرار گرفته اسـت. بـر ایـن اسـاس      می
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پیوندد، تصور ضـروري   می به شکل ضروري به وقوع آنچه براي ما در خصوص محسوسات
این امور خود محسوس نیسـت. چراکـه محتـواي     است نه تصدیق ضروري؛ زیرا تصدیق در

این تصدیقات کلی بوده در حالیکه محسوسات کلـی نیسـتند؛ درواقـع حمـل در آنهـا اولـی       
ات است که درحقیقت به تصـور برمـی گـردد، لـذا ایـن امـور محسـوس بـرخلاف تصـدیق         

  محسوس اموري ضروري هستند.
به عبارت دیگر از آنجا که در عمل احساس، شیء خـارجی معلـوم بالـذات نیسـت بلکـه      
آنچه در نفس عامل شناسایی به وجود آمده معلوم بالذات است و شیء خـارجی بـه واسـطه    
آن معلوم شده و معلوم بالعرض است. بنابراین آنچه که در عمل احساس به شـکل ضـروري   

شود، معلوم بالذات است که چه بسا با معلوم بالعرض  می طور که هست) درك عی (آنو قط
طور که هست) مطابقت نداشته باشد. پس علم ما بـه معلـوم بـالعرض ضـروري و قطعـی       (آن

  نبوده اما علم به معلوم بالذات ضروري و قطعی است. 
تصـورات بالـذات   شـود داراي دو جنبـه اسـت: یکـی      مـی  بنابراین آنچـه محسـوس واقـع   

ضروري و دیگري تصدیقات بالذات غیرضروري؛ لذا در محسوسات تصـدیق نیسـت. اگـر    
در محسوسات تصدیق وجود داشته باشد، ضرورتا این تصدیق شامل تصور هم خواهد بـود؛  
ــذات     ــود تصــورات آن نیــز بال ــذات غیرضــروري ب در ایــن صــورت امــر محســوس کــه بال

اند. همچنین اگر در  صورات محسوس بالذات ضروريغیرضروري خواهند بود در حالیکه ت
محسوس تصدیق وجود داشت آنگاه علاوه بر تصورات، نسبت حکمیـه نیـز وجـود خواهـد     
داشت ودر اینصورت این نسبت حکمیه داراي ماهیت عرضی خواهد بـود کـه نـاعتی بـراي     

ه منشـأ انتـزاع   موضوع یا محمول یا هردو خواهد بود؛ در حالیکه نسبت امري انتزاعی بوده ک
شـود کـه در    مـی  حالیکه امور انتزاعـی فاقـد ماهیـت هسـتند. ازاینـرو نتیجـه گرفتـه        دارد، در

محسوسات تصدیق وجود ندارد و تصدیقات بالذات غیرضروري تنها در محسوس بـالعرض  
شود ضروري بـوده کـه همـان     می در ظرف ذهن وجود دارد. و آنچه محسوس بالذات واقع

نتیجه محسوسـات در تشـکیل نظریـات یـا تصـدیقات نظـري        د. درتصورات محسوس هستن
داننـد   مـی  کنند؛ لذا بطلان دیدگاهی که تنها حس را براي نظریات قابـل اعتمـاد   کفایت نمی
   .)180-183ص  ،2جلد ،1388 (طباطبایی، شود روشن می
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کند هماننـد تصـورات صـورت     می اینرو حکمی که نفس بعد از نسبت و مقایسه صادر از
سوس نیست که از خارج آن را صورت گیري و عکسـبرداري کـرده باشـد بلکـه حکـم      مح

شود. وقتـی صـورتی از    می باشد و با کلیت نزد ما حاصل می فعل نفس است که از سنخ علم
شود؛ زیرا فاقـد   می شود کلی می وعاء خارج (که موطن جزئیت و تشخص است) وارد ذهن

بخشـد؛   مـی  ست که به محسوس تشخص و جزئیتوجودي با ترتب آثار بوده و این وجود ا
  لذا در وعاء ذهن با فقدان چنین وجودي کلی خواهد بود.

بنابراین اگر حکم را به صورت مفهومی تصور کنیم و به مجموع قضیه اضافه نماییم نمی 
تواند تمامیت قضیه را تأمین نماید (صحت سکوت را افاده نمی کنـد) و بـه اصـطلاح منطـق     

توان مقدم قضـیه شـرطیه قـرار داد. البتـه ایـن عمـل تمامیـت قضـیه          می رااي  ههر قضیه حملی
برد؛ لذا حکـم خطـا و صـواب جـاري      می حملیه را (با اینکه اصل قضیه محفوظ است) ازبین

  .)212-211ص  ،1390 (طباطبایی، است
طلبـد   مـی  تبیین بیشتر دیدگاه علامه طباطبایی در مورد قضایاي تجربی، پژوهش دیگـري 

  گنجد. در این مقاله نمی که
  

  گیري نتیجه
دهد کاملا تمـایز   می صدر با تحلیل دقیقی که از رویکرد عقلی و منطق ارسطویی ارائه شهید

وي از طرفـی بـه بررسـی     .کند می میان استقرا و نظریات علمی یا قضایاي تجربی را مشخص
دیگـر برخـی از اشـکالات    پـردازد و از طرفـی    گرایان می و تجربه هموشکافانه رویکرد تجرب

 بطوریکه این اشکالات را مبنایی براي رویکـرد معرفتـی خـویش قـرار     ؛داند می آنها را وارد
شد و سـه دسـته    می اشکالات وارده در خصوص استقرا و قطعیت آن مطرحدرواقع  .دهد می

د. بخشی استقرا تقسیم بندي شده ان براساس میزان معرفت )ترجیح گرا، شک گرا گرا، یقین(
آنطـور کـه رویکـرد     ،ست نـه موضـوعی  اامري ذاتی  بودن این میزان معرفت بخشی و یقینی

  است.عقلی با آن مواجه شده 
شهید صدر ابداع رویکرد ذاتی استقرا را بـر تمـایز میـان اسـتقرا و نظریـات علمـی  بنیـان        

متکـرر   از مشاهدات متکرر است و ایـن مشـاهدات  اي  بدین معنا که استقرا دسته ؛نهاده است



  65          ��ید صدر از ����   � ���یات ع��ی   �  ذا�ی �����   روی��د 

 

شود انسـان ذاتـا بـه آن اذعـان نمایـد و بـه آن        می کنند که باعث می در انسان وضعیتی ایجاد
تجربیون در هر سه که اصلاح شده آن چیزي است واین وضعیت امري شبیه  .یقین پیدا کند
فقط با این تفاوت که در دسـته سـوم آنهـا نتـایج اسـتقرا را عـادت        ؛کنند می دسته از آن یاد

کنـد و   مـی  این وضعیت انسـان را بـه صـورت غافلانـه همـراه بـا یـک قیـاس         .دانند می ذهن
قطعیـت را از آن   ،رویکرد عقلی که با قیـاس  آن گیرد در مقابل می شکاکیت را از آن نتیجه

  کند. می گیري نتیجه
با علم به این موارد بحث توالد  داند، لذا می برخی اشکالات تجربیون را وارد شهید صدر

بلکـه ذاتـا    ،کند و یقین بخشی استقرا را نه بواسطه قیاس می توالد موضوعی را مطرحذاتی و 
یعنی همان یقـین ذاتـی کـه محصـول     و بواسطه آن وضعیتی است که در انسان ایجاد نموده، 

(که بـه   کنند می اشکالاتی که تجربیون وارد عمدهبنابراین توالد ذاتی با رویکرد ذاتی است. 
آن وضـعیتی کـه ذاتـا اسـتقرا در     شـود؛   می شود) رفع می عی منتهیعدم حصول یقین موضو

 لـذا  باشـد.  مـی  یقینی ذاتی اسـت کـه غیـر از یقـین موضـوعی و منطقـی       کند می انسان ایجاد
شود تا بـدین وسـیله اشـکالات پاسـخ      می به یقین ذاتی مربوط رویکرد ابداعی صدر مستقیما

تیجـه گیـري از دو طریـق بنیانگـذاري     یک رویکرد معرفتی جدیدي کـه در آن ن  .داده شود
. البته این رویکرد ریشه در حکمت متعالیه دارد؛ به طوریکه علامه طباطبـایی ضـمن   شود می

چنین رویکردي قضایا را تقسیم نموده و نتایجی را که براي هریـک از قضـایاي ضـروري و    
منظر شهید صدر سازد در راستاي همان رویکرد ذاتی براي علم و قضایا از  می نظري مترتب

    است.  
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